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وط التقصیر :  شر

 خلاصه بحث گذشته :

معتبر است برای وجوب تقصیر  رجوع لیومهآیا  فرسخ 8بحث ما در امر ثانی بود که در مسافت تلفیقیه ای که مجموعش می شود 
وجب وجوب تقصیر است ولو فرسخ شود این م 8یا نه چه رجوع لیومه باشد و چه رجوع لیومه نباشد همینکه مجموع سفر او 

وز بماند و بعد دوباره برگردد که مجموع بشود  رسخف 4اینکه  ود و شب بخوابد و ر  فرسخ . 8بر

وز رفت  فرسخ 8یست برای نلازم بعبارتی  وز هم برگردد تا به هشت فرسخ هما،شدن که اگر در ر در اینجا گفتیم دو فرض ،حال ن ر
 وجود دارد :

 فرض اول :  

وز برگردد و شکی نیست و می شود   ا قدر متیقن تحقق هشت فرسخ است .ادعای اجماع کرد که در اینجاگر در همان ر

 فرض دوم :

وز نکشد و بعد برگردد. خلاصه قاطعی از  فرض دوم این است که وزی را بماند ولی به ده ر ود ولی بماند یا شب را بماند یا چند ر بر
 قواطع سفر برای او عارض نشود و برگرد .

 در فرض دوم اقوالی وجود دارد :

 اقوال :

 قول را می شمارد .که مااین اقول را بیان خودمان بیان می کنیم. 7مرحوم صاحب حدائق که مفصل اقول را بیان کرده 



 قول اول : 

هم مرحوم  نقل شده است. هم مرحوم صاحب وسائل فرمایش ابن ابی عقیل را نقل می کند و ابن ابی عقیلقولی است که ابتدا از 
 کند که عبارتش این است: صاحب حدائق هم نقل می

یدا  -و خامسها)) یدین و هو ثمانیة فراسخ أو بر ما ذهب الیه ابن ابی عقیل )قدس سره( حیث قال: کل سفر کان مبلغه بر
یدا جائیا و هو أربعة فراسخ في یوم واحد أو ما دون عشرة أیام فعلی من سافر عند آل الرسول صلی الله علیه و  ذاهبا و بر

ین آله أن یصلی  ((1صلاة السفر رکعتین. و الی هذا القول مال جملة من أفاضل متأخري المتأخر

وز نکند ( 10)یعنی به شرط اینکه در اون مقصد قصد    ر

 بعد مرحوم صاحب حدائق چنین می فرمایند :

ین  اینج ین   اگر گفته شود متقدمین و متاخر مه آغاز ا عصر علاما گاهی عرض کرده ایم که تقسیم اقول به متقدمین و متاخر
ود ین به شمار می ر خر من در عرف فقهی علمای ما    یعنی من سبق العلامه را متقدمین حساب می کنند و من تا عصر متاخر

ین ا ین ن جدایی دوره قبل یعنی متقدمین از دوره بعد یعنی دورآاین است ند . و ظاهر یکنساب می محلعلامه را متاخر ه متاخر
یعات بود منتهنکته اش این است که  ین تفر یعات مفصله فقه است و در قبل از عصر متاخر وع تفر ین شر ا نه به این در دوره متاخر

یعی را مثل تذکره و مختلف و مف ،تفصیل این علامه حلی بود وع کثیرکه آمد و کتب مفصله تفر  حه مطرصلات فقهیه را با فر
قه فعصر متقدمین هم به دو بخش تقسیم می شوند : یکی عصر  ساخت. اما من سبق العلامه را می گویند عصر متقدمین خود

وایی است و از مفید به بعد عصر فقه استدلالی آمده است. وایی که من تقدم بر مفید عصر فقه ر  ر

واج پیدا کرده است صدوق و کلینی و  مرحوم گفت توانمی مفید موسس فقه استدلالی است و از دوران مفید به بعد فقه استدلالی ر
وایی هستند و لذا کتب آنها مثلا کتاب فقهی مرحوم صدوق پدر مثل ا مقنع یا کتاب بن ابی عقیل و ابن جنید و ...اینها دوران فقه ر
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وایی هستند . خود مرحوم کلینی  من لا یحضر یا کتاب کلینیو کتب مرحوم صدوق پسر مثل  الهدایه اش اینها همه کتب فقهی ر
وایی است. خلاصه دوره من تقدم بر مفید دوره فقه که کتاب کافی را نوشته به عنو ان یک کتاب فقهی نوشته منتها تمامش فقه ر

وایی است . یب به عصر معصوم بوده اند نیازی به این نبوده است که مسائل را با استدلال بیان کنند و هر مساله ر این دوره چون قر
ح بوده سوال می کردند و جواب را از اما وایت ای را براشون مطر م می گرفتند و این هم نوعی استدلال بوده منتها با رجوع به خود ر

اواخر غیبت صغری و یه مقدار بعد غیبت صغری است  ود،سترس بوده اند و تا عصر مفید میشبه حکم فقهی می رسیدند چون در د
 سال بیشتر فاصله نیست و دیگر در این عصر چیز تازه ای اتفاق نمی افتد. 80یا70تمام میشه تا عصر مفید  329غیبت صغری در 

یعات در این دوره خیلی جزئی بودتف ح می کردند و استدلال در است ه ر وایت را شر حدی که بعدها گسترش یافت  آنو گاهی ر
وایت این آمده بوده است و مساله ای که پیش میامده می گف صغریبر  کبرینبوده و استدلال در حد تطبیق  و این تطبیق تند در ر

مستنبط از سوی دلیل از  و استدلال به معنی تشکیل صغری و کبری و دسترسی به یک  حکم جدید شرعی، می شود بر این جزئی 
 نبوده است. معصوم صلوات الله علیه 

ین که معمولا ما بعد عصر محقق ین و متاخری المتاخر ین هم تبدیل شد به متاخر محقق ثانی را  یعنی اینجا نقش  عصر متاخر
ین می نامند  ثانی هجری بوده که  10و محقق ثانی در قرن  نقش برجسته ای است و ما بعد عصر محقق ثانی را عصر متاخر متاخر

ین نامیده می شود. یبا از بعد ایشا عصر متاخر متاخر  این دیگه تقر

ینو الی هذا القول مال جملة من  ))لذا ایشان می فرماید   ((أفاضل متأخري المتأخر

ید الرجوع لیومه  نیعنی مشهور بی  بینهم لعله المشهورالبته ما اضافه کردیم : بل  ین همین است که اگر لا یر متاخر متاخر
ن قول اول است که ابن ابی عقیل هم همین را اختیار الرجوع لیومه ام  لا یرد ؛ این هماینجا باید نمازش را قصر بخواند  سواء اراد ا

 منتها د رآینده استدلالش را بیان خواهیم کرد. ما هم همین را اختیار می کنیمکرده است و 

سفر از   سواء اراد الرجوع لیومه او لم یرد الرجوع لیومه به شرط عدم وجود قواطعپس قول اول این بود که در مسافت تلفیقی 
فلذا هیچ  که در مسافت امتدادی یقصر مطلقا عشره ایام در اینجا مطلقا باید قصر کند در مسافت تلفیقی  همانطور جمله اقامه

 .فرقی بین مساله تلفیقیه و امتدادیه در اینجا وجود ندارد 



 تفصیل بین اراد الرجوع لیومه و غیر او قول دوم : 

ید الرجوع لیومه وجوب التفصیل بین  ید الرجوع لیومه که اینجا باید تقصیر ک وتمام لغیر من یر ند و من لم تفصیل بین من یر
متصل  وفرسخ رفته و بعد هم سفر منقطع شده  4فرسخی نشده و  8ن اینجا سفرش ید تمام کند چویرد الرجوع لیومه اینجا با

 نیست.

 مختلف است( و می فرمایند:مرحوم صاحب حدائق این قول را به مشهور نسبت می دهند )نسبت این قول به مشهور 

یس انه یج(( ح المرتضی و ابن ادر ین و به صر المنع من  اد الرجوع لیومه ورب التقصیر اذا او هو المشهور سیما بین المتاخر
 2))التقصیر ان لم یرد الرجوع لیومه

 قول به تخییر قول سوم : 

ید الرجوع لیومه مخیر است یعنی اگر اراد الرجوع لیومه باید قصر کند و اگر لم یرد الرجوع لیومه   بخواهد مبیت  بعدمن لا یر
 .مخیر بین القصر و الاتمامکند و ...

 می فرمایند : این قول را مرحوم صاحب جواهر به مشهور نسبت می دهند.

 (الامالی انه من دین الامامیه التخییر بین القصر و التمام اذا لم یرد الرجوع لیومهالمشهور بین الاصحاب نقلا و تحصیلا بل عن )
3 

 ی کند :مرحوم صاحب حدائق این قول سوم را به صدوق در من لا یحضر نسبت داده است و این عبارت را از مرحوم صدوق نقل م
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سفره أربعة فراسخ و أراد الرجوع من یومه فالتقصیر  ما ذهب الیه الصدوق )قدس سره( في الفقیه قال: إذا کان -و ثانیها)) 
 4((علیه واجب و ان کان سفره أربعة فراسخ و لم یرد الرجوع من یومه فهو بالخیار ان شاء أتم و ان شاء قصر.

 بعد مرحوم صاحب حدائق اضافه می کند و می فرماید:

 5سلارو نحوه قال الشیخ المفید ونقله الاصحاب عن والد الصدوق ایضا و 

 ما اضافه کردیم که و اختاره الشیخ فی المبسوط و این باعث شده صاحب جواهر این حرف را بزنند.

 نکته:

ه مشهور کافی بمبنای خیلی از فقهاء این بوده که حرفی را که شیخ می زده این را به مشهور نسبت می داده است یعنی برای نسبت 
 بوده که بر فتوای شیخ مطلع بشوند . 

ین میلا فان کانت اربعه فراسخ و  ةره الشیخ فی المبسوط و حد المسافختاو ا)) التی یجب فیه التقصیر ثمانیه فراسخ اربعه و عشر
 6((.اراد الرجوع من یومه وجب التقصیر ایضا و ان لم یرد الرجوع من یومه کان مخیرا بین القصر و الاتمام 

 مخیر است  فرماید : اینهایی که می گویند لم یرد الرجوع من یومهحالا یه حرفی هم مرحوم صاحب حدائق دارد می 
ید الرجوع یعنی می خواد برگرده ولی  وز برآ در منظورشان تنها کسی نیست که لم یرد الرجوع من یومه و لکن یر نمی گرده و  ن ر

وزی می ماند تنها این مرادشان نیست  فرسخ  4ز ایعنی حتی اون کسی که بیش نمیخواهد برگردد ه حتی کسی که کلا بلک,دو سه ر
 یعنی اعم است از اینکه  اینجا هم مخیر است .می ماند فرسخی  4د سفر کند  و در هنمی خوا
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ید الرجوع لیومه مرادشان اعم از کسی است که دو وز مرحوم صاحب حدائق این را می خواد بگه که این قید لا یر می ماند یا  سه ر
وز را مر ج می شود ب و   و فرض سفر را ما نباید از دست بدهیمددا می ماند سی ر عنوان سفر اید اگر قطع سفر بشود از موضوع خار

 بعید نیست . صاحب حدائق محفوظ باشد و لذا کلام

فالنفي متوجه الى القيد و انه أ عم من أ ن لم يرد الرجوع بالكلية « و من لم يرد الرجوع من يومه»و ينبغي أ ن يعلم ان مرادهم بقولهم في صورة التخيير ))

كما لا يخفى  المقيد، أ و أ راد الرجوع و لكن في غير ذلك اليوم فالنفي متوجه الى القيد خاصة. و ما ربما يتوهم من التخصيص بالصورة الثانية غلط محض

 7.((على المتأ مل

 تفصیل  در من لم یرد الرجوع لیومه بین صلاه و  یومقول چهارم : 

لرجوع لیومه منتها با تفصیل بین صلاه و صوم ؛ یعنی لمن اراد الرجوع لیومه یجب القصر   و لمن لم یرد ا همین قول سوم است
وزه بگیرد.  اینجا در صلاه مخیر است بین قصر و اتمام است و در صوم قصر بر او متعین است و نمی تواند ر

 می فرماید من شهد الشهر  صومش جایز نیست لذا ایه

ح  را ندیدم کسی به این قول ملتزم باشد مگر شیخ در نهایه که مرحوم صاحب حدائق می فرماید : و بهاین قول چهارم  صر
 الشیخ فی النهایه

ح می کنیم.  قول پنجم را ان شا الله جلسه بعد مطر

 "السلام علیکم و رحمة الله و برکاتهو "
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